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 چکیده 

قلمروی  هحضور و نقش پررنگ در تأسیس و توسع هواسطعثمانی به هئل دورترکمانان صوفی آناتولی در اوا
، با هانآزندگی  هماهیت واگرایانۀ غالب بر شیو رغمدر قامت یک دولت مقتدر، به عثمانی و برآمدن آن

ی نشین آناتولکوچنشین و نیمهعثمان همگرایی پررنگی پیدا کرده بودند. بر این اساس، ترکمانان کوچآل
ای  با سلاطین نخستین عثمانی دراویش صوفی، مناسبات حسنه هانآپیرو تصوّف عامیانه و در رأس 

دوم قرن نهم هجری،  تدریج تحولات تاریخی  این روند را دچار دگرگونی کرد. عثمانیان در نیمهبه داشتند.
-دنبال این فتح، دیواندادند. بهشهر جهانی انتقال قسطنطنیه را فتح کردند و پایتخت خود را به این کلان

عثمان در قبال ترکمانان، های آلجدیدی از تکامل و توسعه را تجربه کرد و سیاست هسالاری عثمانی مرحل
شکل بنیادینی تغییر یافت؛ این در حالی بود که جمعیت پرشماری بانیان پیشین تأسیس دولت عثمانی، به

های این مطالعه، توسعه و کردند. بنابر یافتهشایری پافشاری میها و سنت زندگی عاز ترکمانان، بر شیوه
سه نهاد تیمار، دِوشیرمه و مدرسه، بعد از فتح استانبول و در رأس آن  هسالاری عثمانی در دورتکامل دیوان

یان تمرکزگرایی عثمان این، سیاست افزون بر سازی ترکمانان ایفا کردند.ای در روند منزویکنندهتعیین نقش
عثمانی، ه ها از سوی نخبگان جامعنشین و نیز تحقیر این گروهکوچنشین و نیمهدر مواجهه با ترکمانان کوچ

 کرد. به صفویان را تشدید می هانآها و همگرایی واگرایی ترکمانان صوفی از عثمانی
مانی، نظام تیمار، عثمان و ترکمانان، تصوف عامیانه در آناتولی، دیوانسالاری عثآل ها:کلیدواژه

 دوشیرمه، مدارس عثمانی.
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 مقدمه
 دولتیهای صوفیانه در فرایند تبدیل امیرنشین عثمانی به های درویشی و طریقتگروه

ها در گسترش قلمرو خود در عثمانی هاند. پشتوانای داشتهکنندهمتمرکز و مقتدر نقش تعیین
شود که همین اساس گفته می نخستین عمدتا همین جنگاوران صوفی بودند؛ بر هدور

سالاران دست دیوانمَسلک( ایجاد و بهامیرنشین عثمانی توسط غازیان ترکمان )صوفی 
غزاء در مناطق مرزی آناتولی، از جمله محل استقرار  1سلجوقی ساماندهی و تقویت شد.

راویشی جذب و حضور صوفیان و د هغرب آناتولی، زمینالیه شمالها در منتهیعثمانی هاولی
کرد. مانند روم ابداللاری )ابدالان روم( یا خراسان ارنلری )واصلان خراسان( را فراهم می

گیری از این شرایط، از نفوذ و قدرت دراویش و رهبران مذهبی ترکمانان عثمان با بهرهآل
ها علاوه آناتولی، برای تقویت قدرت نظامی و گسترش قلمرو خود استفاده کردند. این گروه

ای داشتند، اغلب نخستین ساکنان ها حضور فعالانهو لشکرکشی که در جریان فتوحر اینب
شان به مسلمان در مناطق مفتوحه نیز بودند. اگرچه مهاجرت و سکونت دراویش و پیروان

در این  هانآشد، اما در عین حال، سالاری عثمانی انجام میتدبیر و خواست دستگاه دیوان
 4خودمختاری نیز برخوردار بودند.اراضی از نوعی 

پیرو  عثمانی در این مقطع زمانی عمدتا مسلک قلمروصوفیان و ترکمانان صوفی
اسلام را نه از  نشین،کوچنشین و نیمهاین ترکمانان کوچ 5جریان تصوّف عامیانه بودند.

یا شمن در  ها که در واقع جایگزین کامها و فقها، بلکه بیشتر از باباها و ددهطریق کتاب
عالی،  رو، این جریان درمقایسه با تصوّفگرفتند. از اینبودند، فرا می هانآاعتقادات قبلی 

حال، این دراویش روابط نزدیکی با پایبندی چندانی به احکام شرعی اسلام نداشت. با این

                                                 
3. İnalcık, 72.  

4. Yıldırım, 105. 
. جریان اسلام صوفیانه در آناتولی را با توجه به سطح پایبندی به اصول و مسائل شرعی و نیز محیط فراگیری و 5

 تقسیم نمود« تصوّف عامیانه یا غیر شهری»و « شهریتصوّف عالی یا »توان به دو جریان عمده و اصلی آن می هاشاع
 (Köprülü, 47, 53و  Karamustafa,67-95)نک. 
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-123 حک( ، اورخانه(123-014 حک( سلاطین نخستین عثمانی از جمله عثمان اول
 که این سلاطین،برقرار کرده بودند تا جاییه( 197-107 حک( مراد اولو  ،ه(107

بعد از فتح  ها نداشتند. با این اوصاف،تردیدی برای اختصاص مواهب و امتیازات بدان
دوم نهم هجری/ قرن  هنیم از و تبدیل دولت عثمانی به قدرتی جهانیه( 151قسطنطنیه )

ترکمانان  گونه شد و جایگاه و حضور پررنگتدریج شرایط دگرپانزدهم میلادی، به
های سیاسی در مقایسه با ادوار پیشین رو به کاستی مسلک در دولت عثمانی و عرصهصوفی

رعایای  هها و جمعیت پرشماری از ترکمانان، که عمدترتیب، بین عثمانی نهاد. بدین
ایری خود را حفظ کرده دادند و هنوز یا عشایر بودند یا عادات عشعثمان را تشکیل میآل

بودند، گسستی در حال وقوع بود. این گسست بدان حد تشدید شد که حتی از نظر 
که دلبستگی رغم اینعثمان مشروعیت پیشین را نداشت. بههایی از ترکمانان قدرت آلگروه

-به نشینی و نیز داشتن تمایلات گریز از مرکز موجب شده بود تابه زندگی بدوی و کوچ

با دولت  هانآروز بر واگرایی عثمان فاصله بگیرند و روزبهترکمانان آناتولی از آل تدریج
اما، این واگرایی دلایل دیگری نیز داشت که از نتایج آن گرویدن این  6عثمانی افزوده شود،

ثیرگذار بر واگرایی أگروه از ترکمانان به صفویان بود. این مقاله در پی واکاوی عوامل ت
عثمان است و این  عوامل را  ذیل چهار محور تکامل و صوفی آناتولی از آلترکمانان 

ای، سیاست تمرکزگرایی عثمان، تثبیت سنت آموزش مدرسهسالاری آلگسترش دیوان
 دولت عثمانی و نیز تحقیر هویتی ترکمانان  بررسی خواهد کرد.

 
 سالاری دولت عثمانى تکامل و گسترش ديوان

نهم هجری رو به ترقی نهاد. با گسترش نظام  هسد هعثمان در میانی آلنظام اداری و دیوان
 2مند و دارای سلسله مراتب تحوّل یافت.به یک قدرت نظام هانآعثمان، حکومت دیوانی آل

                                                 
6. Yıldırım, 148. 

7. Ágoston, 127. 
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 هداد و زمینثیر خود قرار میأعملا آزادی عمل و گرایش ترکمانان بدوی را تحت ت این روند،
-تشکیلات اداری هرسد سه نهاد اصلی در توسعکرد. به نظر میرا فراهم می هانآانزوای 

-گیری در روند منزویچشم نقش« مدرسه»و « دِوشیرمه»، «تیمار»دیوانی عثمانیان یعنی 

  8سازی ترکمانان ایفا کردند.
 

 نظام تیمار
 آن ازاقطاع یا انواعی  در قلمرو عثمانی به معنای های دیگرو برخی واژه« تیمار» اصطلاح

« اِقْطاع»جای واژه ، بهویژه در قلمرو اصلی خویشواقع، عثمانیان بهاست؛ دررفتهکار میبه
« اِقْطاع. »بود آن ترین و مشهورترینرایج« تیمار» بردند کهمی کارای بههای ویژهاصطلاح

شد و به واگذاری یاسلامی محسوب م هدور ، مالیاتی و دیوانی درارضی امور اصطلاحی در
 گردآوری خرا  و مالیات و یا ، واگذاری حق، معدن یا منافع حاصل از آن، آبزمین

و در زمانی معین یا نامحدود  طور محدودکسی به به و کار برای کسب محلّی واگذاری
 شد: تیمار،های اقطاعی در حکومت عثمانی به سه دسته تقسیم میزمین 1.شداطلاق می

هایی که درآمدشان بین که درآمدهای آن از بیست هزار آقچه کمتر بود؛ زعامت، زمین
 10بیست هزار تا صدهزار آقچه بود و خاص، که درآمدهای آن از صد هزار آقچه بیشتر بود.

، تیمار بود. نبرد ها و اعزام تعدادی سپاهی به میداندر جنگ شـرکت صاحب تیمار ملزم به
گردید و یا به عنوان حقوق و مستمری به نظامیان و مأموران دولتی واگذار میچنین، بههم

)غنائم( به  «قلیچ حقی» عنوانبه« میریه»از اراضی  المالصورت سهمی از حق بیت

                                                 
  Yıldırım, 87-.121نک.  .8
-224خلیل اینالجیق،  .؛ برای اطلاعات بیشتر نک140، /«تیمار»؛ دنی و دیگران، 04 . شاهمرادی و عظیمی،1

230. 
 .10بان، . صا10
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، «توپراقْلی سپاهی»، «سپاهیتیمارلی»نظام مالکِ تیمار را سواره 11شد.سـپاهیان داده می
سپاهیِ تیماردار در ازای خدمت به دولت،  12نامیدند.می« ارض سپاهیِ »یا « اربابِ تیمار»

کرد که به آن از رعایای خویش، عشریه و مالیات زمینی را که به او تعلق داشت دریافت می
 11گفتند.)مواجب( می« دیرلیک»

قدر کافی توسعه مرکزی به هطور کلی در شرایطی که از یک سو اقتصاد پولی و خزانبه
گیری نظام دادند، شکلاز سوی دیگر غالب سپاهیان را سواره نظام تشکیل می نیافته بود و

های بالای ارتش در ولایات تابع داری و تیمار برای حفظ و بقای سواره نظام و ردهزمین
ناپذیر بود. این نظام نه تنها مقوّم سازمان اداری سپاه بود، بلکه عاملی عثمانی اجتناب

آمد و در تعیین پایگاه شمار میداری میری و مالیاتی نیز بهینکننده در نظام زمتعیین
عثمانی )قرون هفتم تا  هاو  این اقتصاد در دور هاجتماعی دهقانان و اقتصاد زراعی در دور

تیماردار حق داشت از  14دهم هجری/سیزدهم تا شانزدهم میلادی( نقش مؤثری داشت.
توانست دهقانان خار  از این محدوده را برای برداری کند و حتی میمنابع تیمار بهره هکلی

که ممیّزی یا مسّاحی جدید ضرورت نداشت، استقرار در آن فرا بخواند. معمولا تا زمانی
و « صاحبِ ارض» گرفت. تیماردار کههای این منطقه به تیماردار تعلق میمالیات ههم

رعایا اقتدار کامل داشت و  بود، در اجرای قوانین مربوط به زمینِ میری و« صاحبِ رعیّت»
توانست پس از حکم قاضی، فرد خاطی را به مجازات در صورت تخطّی رعایا از قوانین، می

 15برساند.
های مختلف سعی داشت قدرت سیاسی و مالی دارندگان تیمار دولت عثمانی به شیوه

                                                 
 .04. شاهمرادی و عظیمی، 11
 دنی و دیگران، همانجا.. 12
 . همانجا.11
 . همانجا. 14
 . همانجا.15
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ق دور از در جاهای مختلف را محدود سازد. این کار اغلب با منصوب کردن ایشان در مناط
علاوه در دوران گرفت. بهشان صورت میمحل سکونت آنان و تغییر مکرّر محل خدمت

-فرد به ارث نمی همتقدم عثمانی، حق گردآوری مالیات موروثی نبود و به اعضای خانواد

شد و ظاهرا های خاص میهای محلّی و خاندانگیری گروهرسید. این موضوع مانع قدرت
تر از مقدار زمینی که دو گاو هایی را وسیعه زارعین اجازه نداشتند زمینهمین دلیل بود کبه

تیمارلی »هنگام جنگ از با نظام تیمار، سپاه به 16بزنند، زیر کشت ببرند.توانند شخم می
شد و نظام اداری متمرکزتر گردید. دارندگان تیمار نسبت به سلطان تشکیل می« سپاهی

شدند که حکومت را شکل نهادهایی ظاهر میها بهته این گروهماندند و البوفادار باقی می
-علاوه، حکومت عثمانی همه مناطق تابعه را بهدادند. بهدر متمرکز کردن قدرتش یاری می

کرد؛ در واقع رغم دوری و فاصله زیاد از مرکز، از طریق دارندگان تیمار کنترل می
 12ت خدمت خود بودند.تیمارداران، مأموران سیاسی حکومت در منطقه تح

)مجاهدِ جنگجو(  در قرن دهم هجری سلطان عثمانی هنوز خود را یک غازی
دانست؛ با این حال، از پیامدهای نهادینه شدن روزافزون نقش نیروهای نظامی رتبه میعالی

ها نداشت و تیمارلی این بود که عملا سنت غزاء جایگاه پیشین خود را نزد عثمانی
 در 18مات تهاجمی و مبتنی بر گسترش قلمرو رو به کاستی گذاشته بود.ها و اقداسیاست

های همسایه را به یک نظام ای مبتنی بر یورش به سرزمینها اقتصاد قبیلهواقع، عثمانی
ای جای خود را چنین تفکر تهاجمی قبیلهمبتنی بر تیمار تبدیل کردند. هم اقتصادی پیچیده

ندی کمتری به جنگ داشت و متمایل به ایجاد روابط و به رویکردی داده بود که علاقم
با  11های همسایه بود تا از منافع چنین شرایطی منتفع شود.آمیز با دولتمناسبات مسالمت

ای )تیمارلی( جایگزین ترکمانان قبیله قولو و سربازان ایالتیتثبیت نظام تیمار، سپاهیان قاپی

                                                 
16. Arsalantaş, 35. 

17. Ibid. 

18. Ibid, 126. 

19. Ibid, 40. 
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کردند. این جایگزینی و رانده شدن ترکمانان از صحرانشینی شدند که در مرزها زندگی می
گذار بود؛ زیرا صفویان فرصت ثیرأسوی صفویان تبه هانآنیروی نظامی عثمانی در گرایش 

های بسیاری نیز جدیدی برای غزای ترکمانان فراهم کرده بودند و در عوض آن غنیمت
 20ساختند.شان مینصیب
 

 نهاد دوشیرمه
 و آموزش آنان برای جذب در تشکیلات درباری و نظامی عثمانی گردآوری کودکان مسیحی

های حکومتی شد؛ این کودکان امکان رسیدن به بالاترین موقعیتخوانده می 21«دوشیرمه»
گذار بالاترین و ( پایهدوشیرمه-)قول داری نظامیدولت عثمانی را داشتند. نهاد برده

کارگیری غلامان در به 22حساس بود. وفادارترین ارکان حمایتی از عثمانی در مقاطعی
 هانآسلاجقۀ روم سابقه داشت و  هتشکیلات دیوانی در آناتولی پیش از عثمانی و از دور

 21تعدادی از مناصب درباری، اداری و نظامی خود را به غلامان واگذار کرده بودند.
ت دولتی خود پی گیری از غلامان در تشکیلازودی به مزایای سرشار بهرهها نیز بهعثمانی

ایجاد  هانآکارگیری خدمات مند برای گردآوری و بههایی نظامبردند و درصدد برآمدند شیوه
از  24شد.بهره گرفته می« دوشیرمه»و « پنجک» هنمایند. برای انجام این مهم، از دو شیو

دند را پدید آورده بو25«پنج یک/ پنچیک/ پنجک»ها قانونی موسوم به ، عثمانیه103حدود 
گرفت. این پنجم اسرای جنگی به عنوان خمس در اختیار سلطان قرار میکه طی آن یک

                                                 
20. Ibid, 50. 

21. Devşirme. 

22. Agoston, 121.   

23. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal: Büyük Selçukîler, 

Anadolu Selçukîlerî, Anadolu Beylikleri, İlhânîler, Karakoyunlu ve 

Akkoyunlularla Memlûklerdeki Devlet Teşkilâtına Bir Bakış, 32- 38. 
 .60. موسوی و بابائی، 24

25. pençik 
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های لازم، شدند و پس از دریافت آموزششناخته می« پنچیک اوغلانی» افراد اغلب با نام
تدریج گردآوری غلامان از طریق قانون پنجیک، شدند. بهکار گرفته میدر امورنظامی به

مشخص  هپیدا کرد تا جایی که آنان بر اساس سن و سال به شش دستسازماندهی بیشتری 
 26شدند.تقسیم می« پیر»و « ساقالّی»، «غلام»، «غلامچه»، «بچه»، «شیرخوار»یعنی 

الظاهر ها، قانون دوشیرمه بود که سابقه آن علیدیگر گردآوری غلامان توسط عثمانی هشیو
سلطنت مراد دوم  هرسد و در دورمیه( 123 -145 حکسلطنت محمد چلبی ) هبه دور

بنابر سنت دوشیرمه، از میان کودکان   22بدان شکل قانون داده شد.ه( 155 -123 حک)
شدند. این آوری میهای زمانی سه تا پنج ساله، تعدادی جمعخردسال مسیحی در بازه

گرفتند و احکام دینی، مدت هفت سال در اوجاق عجمی تحت تعلیم قرار میکودکان به
این کودکان تعلیم دیده موسوم به   28گرفتند.چنین تعلیمات نظامی را فرا میزبان ترکی و هم

  وزشی خودهای آمکردن دوره پس از سپری 21اوغلان(،)یا عجمی« اوغلانیعجمی»
  10کردند.دا مییدربار و یا صنوف نظامی را پ آمادگی لازم برای  خدمت در

داد؛ از ینی چریان انتظار ینی چری را تشکیل می چنین منبع اولیه سپاهدوشیرمه هم
رفت که مجرّد باقی بمانند و از اشتغال به کارهای مالی اجتناب کنند؛ البته این قوانین می

که هیچ نسب چنانویژه پس از سده یازدهم هجری مکرّر شکسته شد. نظام دوشیرمه همبه
شناخت، بر این اصل مبتنی بود که باید شده به رسمیت نمیو تباری را برای افراد انتخاب

شان به سود اعضای خانواده خود این اشخاص از گرفتن رشوه یا سوءاستفاده از مشاغل
سپاه و نظام  های غازی یا ترکمان دردوری کنند. سرانجام نظام دوشیرمه، جایگزین خانواده

                                                 
26. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtında Kapukulu Ocakları, Acemi 

Ocağı ve Yeniçeri Ocağıı, 1/9; Pakalın, II/766, I/7, 8, 10; .61ی، ئموسوی و بابا  

27. Özcan, 254. 

28. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtında Kapukulu Ocakları, Acemi 

Ocağı ve Yeniçeri Ocağı, 1/14. 

29. Acemioğlan. 
 .62-61. موسوی و بابائی، 10



  145/عثمان از آل یآناتول یترکمانان صوف ییبر واگرا رگذاریعوامل تأث
 

د؛ بیشتر وزیران که چنین موقعیتی پیش ازفتح قسطنطنیه معکوس بواداری شد، در حالی
فتح  اعظم سلطان محمد دوم از بین غلامان برگزیده شدند. سلطان محمد دوم پس از

، وزیراعظم خود، چَندرلی خلیل پاشا را که مردی اصالتا ترکمان بود، به ه(151) قسطنطنیه
 مخالفت با برنامه سلطان برای فتح استانبول و در اصل به دلیل نفوذ زیاد وی در ارکانه بهان

از منصب وزارت برکنار کرد و بعد از اطمینان از عدم وجود مخالفت جدی  دولت عثمانی،
به احتمال زیاد محمد فاتح بدین سبب غلامان  11از سوی طرفدارانش، وی را به قتل رساند.

داد که وفاداری ایشان به سلطان غیرقابل خدشه بود؛ در واقع نوع تربیت و را ترجیح می
-بدین 12کرد.به سلطان عثمانی این مهم را تضمین می هانآز مدیون بودن و نی هانآتعلیم 

هایی که به صورت برده و غلام وارد دربار و محیط عثمانی شده بودند، در چریترتیب، ینی
های درآمدند، سِمَت« لاریقاپی قول» چارچوب تشکیلات نظامی دربارعثمانی به صورت

انتقال  هانآتدریج از ترکمانان به ها و وزراء بهسنجق بیگیها، بیگیدربار و تشکیلات بیگلر
  11یافته و غلامان دیروز به ولی نعمتان امروز مبدل شدند.

 
 مدرسه و آموزش مدرسى

ای در آناتولی امری رایج و مرسوم بود. اما پیش از ظهور عثمانی، سنّت آموزش مدرسه
کوچ نشینی از کمترین توجّه به زندگی نیمهپیش از تشکیل دولت خود، با  هها در دورعثمانی

امکانات علمی و آموزشی نیز برخوردار نبودند؛ از این رو چندان دور از انتظار نبود که 
های معاصر خود که پس از فروپاشی دولت سلاجقه روم، امیرنشین عثمانی به مانند بیلیک

ند، بنا بر نیازهای علمی، در گوشه و کنار آناتولی برای خود قلمروی دست و پا کرده بود
ویژه نیاز دستگاه اداری دولت، افراد با سواد و آشنا به امور دینی دینی و آموزشی جامعه و به

                                                 
 .145-1/143، هشت بهشت؛ بدلیسی، 732، انعثمتواريخ آلپاشازاده، . عاشق11

32. Yıldırım, 101. 
 .297. امامی خوئی، 11
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سیس مدارس در أپیش از ته در دور 14سیس مدرسه برآید.أو نیز شرعی و فقهی، درصدد ت
سیس أا با تام 15عقیدتی غالب بود؛ ـقلمرو عثمانی، جریان صوفیانۀ عامیانه، جریان مذهبی

دنبال آن از سوی اورخان غازی و بهه 142لین مدرسه عثمانی پس از فتح ازنیق در او
طور ها و بهگسترش تدریجی مدارس، جریان برخاسته از مدارس مشتمل بر علما، طلبه

عثمانی ظهور و بروز  هکلی همه فارغ التحصیلان مدارس، جریان مَدرَسی، در جامع
آن  همردان عثمانی، که لازمدارس متعدد از سوی حاکمان و دولتسیس مأبا ت 16یافت.

دستی جامعه عثمانی بود، یک هانآحضور مدرسیان در جامعه و فعالیت آموزشی و مذهبی 
از نظر عقیدتی به هم خورد و در کنار جریان صوفیانۀ عامیانه، جریان مدرسی نیز قرار 

ویژه آشنا با فقه و فقاهت را ل کرده، با سواد و بهکه جریان دوم افرادی تحصی جاگرفت. از آن
دست آوردن گرفت، به زودی از سوی دولت نوپای عثمانی جذب گردید و با بهدر بر می

ورزی گذاشت و جایگاه مناصب کلیدی و مهم اداری و سیاسی، پا در عرصه سیاست
که دولت عثمانی بنا با وجود این 12مستحکمی را در دولت و جامعه عثمانی از آن خود کرد.

ثیرگذاری مدرسیان، درصدد کنترل و نظارت بر جریان أهای سیاسی و نیز تبر ضرورت
صوفیانه برآمد، اما بر روند کلی سیاست آن در قبال جریان صوفیانۀ عامیانه تغییر چندانی به 

های متعدد، برانگیختن و تحریض شور که به دلیل لشکرکشیویژه اینوجود نیامد، به
گرفت. سه حاکم نخست عثمانی با مذهبی و جهادی غازیان از سوی این شیوخ صورت می

 دراویش پیوند تنگاتنگی داشتند. 

                                                 
 .13، «بر... مؤثر عوامل». عبادی، 14
های تاریخی علی پاشا، برادر و وزیر اورخان، چنان به مسلک دراویش بکتاشی دل بسته بود که تمام . بنابر گزارش15

ازحکومت عثمانی تعداد علما بسیار کم بود، حاکمان عثمانی گاه اهل جا که در آغمناصب دنیوی را رها کرد.  از آن
بالی )ادب علی، پدر زن عثمان( را به کردند. عثمان غازی، شیخ اَدَههای دینی منصوب میطریقت را نیز به مقام

 (.28 )انتخابی، عنوان مفتی قلمرو خود انتخاب کرد
 .242،  نقش مدارس در .... عبادی، 16
 .244. همو، 12



  142/عثمان از آل یآناتول یترکمانان صوف ییبر واگرا رگذاریعوامل تأث
 

گیری و تثبیت حکومت عثمانی، جریان مدرسی در قبال تصوّف عامیانه شکل هدر دور
ناچار رویکردی مبتنی بر همزیستی در پیش گرفته بود؛ اما با ورود و گسترش نسبی به
ریان صوفیانۀ عالی/ شهری در قلمرو عثمانی در این دوره مناسبات میان مدارس با جریان ج

مدرسیان برای کاستن از سطح نفوذ جریان عامیانه درصدد تعامل با  18صوفیانه تحوّل یافت.
-بندی نسبی نشان میجریان عالی برآمدند که نسبت به هنجارهای شرعی و مدرسی پای

ثیرگذاری بر سیاست مذهبی عثمانی، أدو جریان برای تاین ان داد؛ حتی در مقاطعی می
-وجود آمد که نمونه آن در توبه بایزید اول بود که طی آن شیخ شمسای بههمکاری سازنده

، با یادآوری هنجارهای شرعی و «امیر سلطان»مشهور به ه( 144)د  الدین محمد بخاری
ارتقای  11و جریان مدرسی ترغیب نمود. فقهی، سلطان را برای توبه و نزدیکی به مدرسیان

جایگاه و نفوذ جریان تصوّف عالی در جامعه و دولت عثمانی، با حمایت جریان مدرسی 
ممکن و محقق گردید. البته جریان مدرسی با افزایش تدریجی نفوذ خود در دولت عثمانی، 

نشان داد؛  های پیش آمده رویکرد خصمانه خود را به جریان صوفیانۀ عامیانهدر فرصت
 هدر دوره( 125 )د ازسوی حیدر هرویه( 179صدور فتوای قتل بدرالدّین سماوی )

اول فرمانروایی سلطان  هعام حروفیه در دورو فتوای قتله( 125-171 حک) محمد اول
های بارز، در نمونهه( 105)د  توسط فخرالدین عجمیه( 154-131 حک) محمد دوم

  40این زمینه هستند.
ها نگردید؛ بلکه پیروان او به حیات بدرالدّین منجر به حذف بدرالدّینیاعدام شیخ 

افزوده شد. آنان به پیروان طریقت بکتاشیّه پیوستند و مانند  هانآخود ادامه داده و بر شمار 
ایلی پرشمار بودند؛ روم ای از این طریقت استمرار یافتند. پیروان بدرالدّین در منطقهشاخه

ها به آنان به خانقاه اردبیل ویش اردبیل به آناتولی آمدند با پیوستن بدرالدّینیکه دراهنگامی

                                                 
 .243، . همو18
 . همانجا.11
 . همانجا.40
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گاه از قصد که هیچ»ها را بدرالدّینی 42ه(931 د( محمود هدائی افندی 41.مرتبط شدند
به الحاد، رفض و زندقه متّهم نموده و  41«ارتکاب و فساد عاری نیستند و با قزلباش متحّدند

وی از سلطان  44اند تا به شاه ایرانی بپیوندند.در کمین فرصت هانآد که کنچنین بیان میهم
نشین مذهب برای تمامی روستاهای بدرالدّینی و بکتاشیخواهد که امام جماعت سنّیمی

، در زمان ه(182 )د چنین شیخ الاسلام عثمانی، ابوالسّعود افندیهم 45مشخّص نماید.
، حکم هانآها به دلیل کفر جوب قتل بدرالدّینیبه وه( 124-126 حکسلیمان قانونی )

 های منطقهسیواس از طرف دربار مأمور کنترل و قتل بدرالدّینی است و نیز قاضی منطقهداده
سرانجام حروفیان آناتولی نیز که در زیر چتر فراگیر بکتاشیه گرد آمده  46است.مذکور شده

ترین شاعران قزلباش مانند دی از مهمبودند، به دراویش صفوی اردبیل پیوستند. تعدا
در واقع، گرایش تدریجی  42اند.های حروفی داشتهحیرتی، محیطی، ویرانی و یمینی گرایش

گرفتن ها به علما و فقهای تحصیل کرده در مدارس و در پیشو درعین حال آشکار عثمانی
ایی ایشان از در قبال ترکمانان صوفی خود عامل مهمی در واگر هانآرویکرد مدنظر 

 به صفویان بود. هانآعثمان و دلبستگی آل
 

 نشینهای تمرکزگرايى سلاطین عثمانى در قبال ترکمانان کوچسیاست
، ترکمانان را هانآوارد شدن حکومت عثمانی به مرحله دولتی متمرکز و فراگیر باعث شد که 

                                                 
 .121 . صبحی الانطاکی،41
دان، نویسنده، دولتمرد و شاعر، موسیقی او عارف، افندی مؤسس طریقت جلوتیّه است.ی. محمود هدائ42

 .((Yılmaz, 338- 340است لیف کردهأهای ترکی و عربی تعنوان کتاب به زبان 44پژوه بود و حدود اسلام
 .65رفیق، ؛ به نقل از 4391 عمومی، شماره ، کتابخانههدايى تذكرهافندی، محمود، . هدائی 41
 همانجا. .44
 .725الانطاکی، صبحی .45
 . همانجا.46
 .52 یاشار اجاق،. 42



  141/عثمان از آل یآناتول یترکمانان صوف ییبر واگرا رگذاریعوامل تأث
 

جانشینی تطبیق زندگی یک نشینی دست بردارند و خود را بامجبور کنند که از زندگی کوچ
دهند. نتیجه چنین سیاستی تحت کنترل قرار دادن قبایل ترکمان و سلطه حاکمیت مرکزی 

له با مقاومت ترکمانان مواجه گردید. براساس شواهد موجود، أبود. این مس هانآعثمانی بر 
کرد می نشین قزلباش را نیز شامل قانون آمار خود کرده و سعیدولت عثمانی طوایف کوچ

های اعمالی مخالف که محدودیت کند. ترکمانانی تا آنان را مجبور به پرداخت مالیات
بود، بر ضد سیطره حاکمیت دولت عثمانی و نظام موجود بارها دست به  هانآهای آزادی

گاهانه بههای تمرکزییلدیرم بایزید نخستین کسی بود که سیاست 48شورش زدند. کار گرا را آ
های ترکمان را در آناتولی و نیز بخش مهمی از منطقه ید قلمرو بسیاری از بیلیکبرد. بایز

بالکان به تصرّف خویش درآورده بود. او حاکمان مناطق مفتوحه را از میان غلامان انتخاب 
بسیاری از مناطق مفتوحه را از ه 143کرد. البته شکست وی از تیمور در نبرد آنکارا در 

های او برای چنین منجر به بر باد رفتن تلاشن شکست همدست او خار  ساخت. ای
های تمرکزگرای او به عنوان یک الگوی نیک برای متمرکز کردن حکومت شد. البته سیاست

سس واقعی ؤمحمد دوم به عنوان م 41ویژه سلطان محمد دوم باقی ماند.سلاطین بعدی به
های متعدد و تصرّف سرزمیناست؛ وی علاوه بر فتح دولت متمرکزعثمانی شناخته شده

، اهمیّت غلامان را در نظام اداری مرکزی به بهای تضعیف اشراف ه151قسطنطنیه در 
 50قدیمی ترک افزایش داد.

ها برای تقویت حاکمیّت مرکزی و رو به گسترش خود در حالی که عثمانی
کردند، تلاش داشتند تا تمام افراد سازماندهی جدیدی را در ساختار سیاسی خود ایجاد می

آنان به جهت اجتماعی، اقتصادی و دینی تبدیل به بخشی از  هموجود در اراضی تحت سیطر
های صاحب قدرت تنها خاندانشرایطی بود که نهساختار حکومت مرکزی شوند. در چنین 

                                                 
48. Lındner, Günay, 25-26. 

49. Arsalantaş, 41. 

50. Ibid, 41-42. 
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و زمین از این نظام جدید، که از اوایل قرن دهم هجری در حال اِعمال بود، ابراز نارضایتی 
چنین دادند و همکردند، بلکه سربازان کهنه کار که دیگر کارکرد خود را از دست میمی

جدید ناخرسند بودند. این  کردند، از وضعیتنشینانی که درآناتولی زندگی میکوچ
های قدرتمند گروه 51کرد.ها را به مقاومت در برابر تحکّم عثمانی تشویق میوضعیت، گروه

های موجود میان توقات تا های توروس و ییلاقترکمان که در اراضی آناتولی مرکزی، کوه
ها بودند. سیواس حضور داشتند از مخالفان سرسخت سیاست تمرکزگرایی عثمانی

های ناظر جانشین و افزایش درآمد خود از طریق مالیاتحاکمیت با هدف حفظ نفوس یک
خود درآورده از آنان آمارگیری کرده  هبر کشاورزی، سعی داشت تا این عشایر را تحت سیطر

از سوی دیگر در حالی که حاکمیّت عثمانی،  52را مشمول قوانین مالیاتی کند. هانآو 
-برد، جمعیّت کوچهای حکومتی خود به پیش میس و سازمانذهنیت سنّی را در مدار

صورت عمیق های عامیانه بود و به اسلامی وابستگی داشت که بهنشین، وابسته به طریقت
های خود )دین باستانی ترکان(  گره خورده بود. عشایر، مخالفت با باورهای ایلاتی و شمنی

های مختلفی بروز خود را با پوشش های اجتماعیها و نیز، حسرتدر برابر عثمانی
منظور افزایش زمان با افزایش قابل توجه جمعیّت، بهدر قرن دهم هجری هم 51دادند.می

های قابل کشاورزی از سوی های دریافتی، سیاست افزایش سطح زیرکشت زمینمالیات
ن نشینان گوسفنداشد. این وضعیت باعث کاهش مراتعی شد که کوچگیری میحکومت پی

-نشینان مجبور بودند تا گلّهچراندند. در چنین وضعیتی کوچجا میهای خود را در آنو دام

های متعلّق به تیمارها بچرانند که در پی آن مجبور به پرداخت هزینه های خود را در زمین
شدند. این نوع مالیات و هزینه که در اوایل خیلی جدی قشلاق به صاحبان تیمار میـییلاق

 54تدریج نارضایتی شدیدی در میان کوچ نشینان را در پی داشت.شد، بهه نمیگرفت

                                                 
51. Faruk Teber, 74.  

52. Ibid. 

53. Ibid, 75. 

54. Ibid. 
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-اقدامات مختلفی به دهد که قوانین وهای عثمانی نشان مینامهبررسی متن قانون

به کشاورزی و یا محدود  هانآجانشین کردن قبایل ترکمان و متمایل کردن منظور یک
در  عمر لطفی بارکان، محقق ترک، 55اند.دهوضع ش هانآساختن مسیرهای رفت و آمد 

ه/ 74و  9اصول قانونی و مالی اقتصادِ کشاورزی در امپراتوری عثمانی در قرون »پژوهشی 
نشین بر این است. وی درباره فشارهای عثمانی بر قبایل کوچرا گردآوری کرده« م70و  75

رداخت مالیات از سوی گرای عثمانی، در قبال عدم پحکومت مرکزی مطلق» نظر است که:
ها، تولید ابزار آلات جنگی مانند تیر ها، پلبرای ساخت قلعه هانآنشین از توان قبایل کوچ

ها با حکومت کرده و شمشیر استفاده کرده و آنان را مکلّف به همکاری در این زمینه
راضی نشینان از حکومت مرکزی نابا چنین اوصافی، طبیعی بود که اکثریت کوچ 56«بود.

 شوند و منتظر فرصت مناسبی برای مقابله با آن باشند.
 

 نشیننشین و نیمه کوچتحقیر هويّتى ترکمانان کوچ
بنابر نظر رایج، زبان رسمی دولت عثمانی ترکی بود و مردم آناتولی نیز اکثرا مسلمانانی 

رکزی پذیرفته قایی در آسیای م هزبان بودند که پیوندهای خاندانی و خونی آنان با قبیلترک
معنای مدرن آن وجود به« ترک»شده بود. با این حال، معنای قومی یا ناسیونالیستی از 

در اشاره به ساختار اجتماعی ـ فرهنگی مردم مسلمان « ترک»نداشت. در مقابل، عنوان 
شد. نخبگان دولت عثمانی این نام را در مورد ، برجسته میکه غالبا کشاورز بودند آناتولی

فاصله داشته باشند. شکاف میان  هانآدادند با بردند که ترجیح میمی عیتی به کارجم
نخبگان حاکم و مردم ستون فقرات نظام اجتماعی عثمانی بود. این تقسیم اجتماعی تا 

اصلی هویّت  ههست _مرکزگرایی دولتی جدا ازپیوندهای قومی، اما با تکیه بر_حدودی 

                                                 
55. Osmanlı Kanûnnâmeleri, 49-112.   

56. Lütfi Barkan, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda 

ZiraîEkonominin Hukukî ve Mâlî Esasları, Kanunlar, 391. 
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  52داد.عثمانی را تشکیل می
تدریج تعبیر عثمانی گفتند، اما بهها ترک بودند و به ترکی، نیز، سخن میاگرچه عثمانی

عنوان یک هویت برتر در مقایسه با مفهوم ترکمن/ ترکمان شکل گرفت. این انشقاق زبانی به
سیاسی در آن زمان داشت تا جایی که در گفتمان هویتی ـهای اجتماعیریشه در واقعیت

« دهاتی )در مفهوم بدوی( و خشن»عنوان معادلی برای به« ترک و ترکمن» عثمانی، تعبیر
 نیز هانآشد؛ این تصوّر وجود داشت که ترک بودن برابر است با ترکمان بودن که استفاده می

، به یک اصطلاح و «ادراکاتراک بی» در این معنا، عبارت 58عمدتاً چادرنشین بودند.
ثمانی درآمد. احتمالا ترکان مورد اشاره در این تعییر، طلب عمفهوم رایج گفتمان برتری

زمینه این کردند. پسهای چادرنشین و یا کشاورزی بودند که در آناتولی زندگی میترکمان
بندی اجتماعی تکیه داشت. بدین ترتیب های قومی، بلکه بر طبقهرویکرد نه براساس هویت

بگان جامعه عثمانی و عمدتا  نوعی از گسستِ اجتماعی و سیاسی میان طبقه نخ
  51.در آناتولی پدید آمد هانآعثمانی، با رعایای ترک و ترکمان  هرتبمنصبان عالیصاحب

های نگاری عثمانی به روشنی جایگاه اجتماعی ترکمانشواهد موجود در تاریخ
مفهومی  عنوان)به آناتولی در جامعه عثمانی را از منظر افرادی که خود را به عنوان عثمانی

کشد تا جایی که برخی مورخان از پنداشتند، به روشنی به تصویر میجدا می هانآبرتر( از 
 61سر و پا،اتراک بی 60ادراک،زعم خود، با تعابیری چون اتراک بیاین طبقات فروپایه به

 65، ترک بد لقاء64اتراک بی عقل و دین، جماعت کلّاش، 61اتراک نادان، 62اتراک بی دانش،

                                                 
57. Aslıergul, 643. 

58. Ibid. 

59. Ibid. 
 .242. خواجه سعدالدّین افندی، 60
 . 777بک، . فریدون61
 .05، اشازاده. اسپناقچی پ62

63. Lütfi Kalelı, 9. 

64. Ibid. 
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توان چنین گفت که سلاطین عثمانی هر چقدر به طور کلی میکنند. بهال آن یاد میو امث
شد. شدند، تحقیر ترکمانان نیز بیشتر میتر میاقتضائات داشتن یک حکومت بزرگ نزدیک

قلمرو، تغییر شکل دولت عثمانی را از یک صورت ضعیف به یک  هبه بیان دیگر توسع
های فتح شده  ی ساخت و افزایش سرزمینمند، ضرورساختار اداری سازمان

سلاطین عثمانی و  66های جدیدی را پدید آورد.داری را پیچیده کرد و هویّتحکومت
شناختند، بلکه زبان و می« عثمانلی» تنها حکومت و دولت را به نامحاکمان آن دوران، نه

های به صنفخوانده، مردم را « عثمانی» سرزمین پهناور و چند صدساله حکومت را هم
« ترک»و روستایی را « عثمانلی»بندی و شناسایی کردند؛ شهری را شهری و روستایی طبقه

ها و این دوگانگی و پندار اجتماعی، چنان عمیق شد و دوام یافت که در مثل 62نام نهادند.
 یا تعابیر عامیانه در بین مردم رایج شد که «آتالارسوزی»آثار شفاهی عامه راه یافت و جزو 

 اشاره کرد که همین مثل به شکل« یی آت ییقار، تورکو عناعثمانلی»توان به از آن جمله می
)شهری(  است که در آن عثمانلی با شهرلینیز رایج بوده« یی آد ییکار، کویلونو عناشهرلی»

 68است.)روستایی(، مقابل هم قرار داده شده و تورک با کویلو
ا توانسته بودند با روا  امثال در میان مردم، تصویر هتوان گفت عثمانیطور کلی میبه

نامطلوبی از اتراک/ترکان برای عامه ترسیم کنند. وجود تعداد قابل توجهی از امثالی که در 
ها به سخره گرفته اغلب جایگاه اجتماعی و درک و شعور ترکان در مقابل عثمانی هانآ

یک فرد برای  61تواند باشد.ها مییخوبی نشانگر این سیاست عثماناست، خود بهشده
بودن، باید در بخش نظامی یا هر بخش دیگری به دولت خدمت کند و برای « عثمانی»

های والای اسلامی را مسلمان خوب بودن باید سبک زندگی عثمانی را بداند که سنّت
                                                                                                                   
65. Ibid. 

66. Arsalantaş, 24. 
 .091. منصوری، 62
 .091-091، همو. 68
 های دیگر نک. منصوری، همانجا.. برای نمونه61
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است. در قلمرو عثمانی نگرشی سنّی وجود داشت که دربرگیرنده یک ساختار جذب کرده
های اسلامی بود. علاوه بر این، آشنا های سنّتمحور و هماهنگ با ویژگیاجتماعی طبقه

شد، ا با واژگان عربی و فارسی غنی مینی که اگر چه در اصل ترکی بود امبودن با زبان عثما
طور کافی این شرایط را داشت، فرادست بود. فردی که به هشرطی برای پیوستن به طبقپیش

ای از انسان ایدئولوژی رسمی عثمانی نمونه 20شد.عثمانی خوب پذیرفته میعنوان یک به
دهد که الگویی برای مردم بود. در پرتو چنین اعتقادی بود که حق دست میآل بهایده

کرد. حاکمیّت سلطان به عنوان سایه خدا بر روی زمین )ظلّ الله فی الارض( معنا پیدا می
بود و در مقابل رعایای « مؤیّد من عند الله»شد، ده میلقب دیگری که برای سلطان استفا

شدند. شخص سلطان مسئولیت داشت برای رعایای خود نامیده می« الله ودیعة»سلطان، 
یک زندگی همراه با رفاه و عدالت فراهم سازد تا نظام عالم حفظ شود. در مقابل این 

رفت که وفاداری پیشه ( انتظار میپردازند)مردمی که مالیّات می وظایف سلطانی، از رعایا
چنین، موقع مالیّات بدهند. همعنوان رعایا پسر رعایا، به کشاورزی بپردازند و بهکنند و به

)سپاهی تیمارلی( بپیوندند و در عین حال، هرگز به سیاست کار  هنگام ضرورت به سپاهبه
نیست و بهتر است مطیع فرامین  هانآدانی کار نداشته باشند، آن هم به این دلیل که سیاست

اند. در شان باشند که از طرف حکومت مرکزی انتخاب شدهمردانهای دولتو درخواست
عنوان نقطه )بعدها قزلباشان( به نشین آناتولیکوچنشین و نیمهمنابع عثمانی ترکمانان کوچ

 21اند.آلی معرفی شدهمقابل چنین رعایای ایده
 

 نتیجه
به صفویان امری دفعی و آنی نبود و  هانآعثمان و گرایش ان آناتولی از آلواگرایی ترکمان

های اولیه، عثمانی در ادوار پیشین داشت. برخلاف دوره هریشه در تحولات دولت و جامع

                                                 
70. Aslıergul, 633. 

71. Arsalantaş, 46. 
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ها و دروایش ها این بود که از قدرت و نفوذ و نیروی انسانی ترکمانکه اقتضاء منافع عثمانی
گیرند، اما گام برداشتن در مسیر تبدیل شدن از امیرنشینی  ود بهرهسرزمینی خ هبرای توسع

مرزی به دولتی متمرکز و اقتضائات آن به صورت حجابی میان حاکمان عثمانی، هیأت 
نشینی درآمد. به موازات )ارکان دولت( و ترکمانان متمایل به زندگی ایلی و کوچ حاکمه

/پانزدهم میلادی به بعد، قدرت و نفوذ  نهم هجری هگسترش نظام دیوانی از اواسط سد
نشین یافت و در مقابل حضور ترکمانان کوچسالاران در دولت عثمانی نیز افزایش میدیوان

نشین رو به کاستی گذاشته بود. ظهور و توسعه سه نهاد تیمار، دوشیرمه و مدرسه کوچو نیمه
می در روند منزوی )و آموزش مدرسی( در چاچوب تشکیلات دیوانی عثمانی نقش مه

سازی ترکمانان ایفا کردند. با تثبیت نظام تیمار ترکیب اجتماعی تشکیلات نظامی به ضرر 
)تیمارلی(، جایگزین ترکمانان  قولو و سربازان ایالتیها دگرگون شد و قشون قاپیترکمان

ی مناسب هنظام دوشیرمه، زمین هکردند. در سایصحرانشینی شدند که در مرزها زندگی می
قدرت در دولت عثمانی فراهم آمد و قاپو  هدر عرص هانآبرای رشد غلامان و حضور 

قوللاری این امکان را یافتند که علاوه بر به دست گرفتن مناصب عالی نظامی مناصب 
جایگزین نخبگان ترکمان شوند. علاوه براین، با  دست آوردند و عملاهم را نیز، بهدیوانی م

التحصیلان مدارس فارغ ی در قلمرو عثمانی، تعداد پرشماری ازاگسترش آموزش مدرسه
پیشه، کار گرفته شدند. این مدرسیان فقاهتدر مناصب مختلف دولتی و اداری به

مسلک علمیّه و به ضرر ترکمانان صوفی ههای دولت عثمانی را به نفع  طبقگذاریسیاست
تر رنگشکلی بارز و معنادار کمبه در دولت  هانآدادند تا جایی حضور و نفوذ جهت می

عثمان، با سیاست تمرکزگرایی گرفتن حضور ترکمانان آناتولی در دولت آلشده بود. کاستی
زندگی متمایل به  هکه ترکمانان از نظرسبک و شیوها همراه شده بود. با عنایت به اینعثمانی

رقیب در دولت در دستور کار  هاینیز از سوی جریان هانآمرکزگریزی بودند، تحقیرهویتی 
قرار گرفت. این سیاست نیز به نوبه خود بیش از پیش بر واگرایی ترکمانان آناتولی از 

ها تشدید و به عثمان دامن زد. با ظهور صفویان گُسست و واگرایی ترکمانان از عثمانیآل
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 گر شد.جلوه هانآشکل همدلی با 
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